
 

 صدرالأفاضل خوارزمی
  یفی شرح اليَمينِ اليُمنیِجایگاه ادبی و تاریخی کتاب  و

 ∗عاطفه زندی

 چکيده
و صاحب  ایرانیبزرگ  نبایاددانشمندان و خوارزمی یکی از  بن حسینقاسمصدرالأفاضل 

ق در یورش مغولان به خوارزم کشتته  716است که در سال  الیُمنی فی شرح الیَمینی کتاب
در  یاقوتی از احوال و آثار او به دست داده، شرح تا آنجا که می دانیم، تنها کسی که. شد

ای بستیار مهتم از   دوره عتبی غیر از اشتمال بر تاریخِ الیمینیِکتاب  .ستمعجم الأدباکتاب 
، تا چند قرن پت  از آن  واست  پنجم ۀاز جمله کتابها و مآخذ ادبی مهم سددولت غزنوی، 

ای ی کته بته شتیوه   یکی از نخستین کستان . ادیبان به شرح و توضیح آن همت می گماشتند
الفتا  و  ایتن دانشتمند،   . بتود  صدرالأفاضل ختوارزمی نگاشت،  الیمینیخاص شرحی بر 
شرح  جوهری حاحصِ ۀرا با نثری ساده و روان و به ترتیب لغتنام یمینیالاصطلاحات کتاب 

 . استبه تصحیفات و تحریفات این کتاب نیز اشاره کرده  نموده و
صدرالأفاضل عالم و ادیب قرن هفتم  زندگی و آثار ازمشتمل است بر شرحی ، این مقاله
، که از جمله آثار کمتر شتناختۀ  الیمُنیو بیان ویژگیها و جایگاه ادبی و تاریخی کتاب  خوارزمی
 .و برخی نقاط جهان اسلام استی ایران ، تاریخ و جغرافیاادب ۀحوز وی در
 .خوارزم، الیمینیشرح ، الیُمنی، خوارزمی، صدر الأفاضل :ها واژهکليد

 

با راهنمتایی   ی الیمُنی فی شرح الیمَینیاین مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری با عنوان تصحیح و تحقیق نسخۀ خط. 1
 .دکتر بابک فرزانه و مشتاورۀ دکتر حتامتد صتدقی است
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  مقدمه
انتشـار كتـاب    .اي نيسـت الأفاضل خوارزمي در روزگار ما شخصيت ناشناختهصدر

92Fبدائع الملحَ

93Fالتخميراو در ايران و نيز، انتشار  2

ادب  مندان بهتوجه علاقهاو در لبنان  3
 . بر انگيخت ي را به اين دانشمند بزرگ خوارزمتاز

باز از دير خوارزم، كه يكي از مناطق مشهور در حوزة تمدن و جهان ايراني است،
برخـي  به نوشتة . )17: 1388؛ سيدي 67/ 3: 1388ستوده (نام اراضي وسيع آمودريا بود 

المسـالك و  اصـطخري،  ( بـود ماوراء النهـر  سرزمين از بخشي  ، خوارزمداناناز جغرافي
ي بخشي عضخراسان و ب آن را از گروهي؛ )49 ،12: 1383؛ تكميل همايون 295، الممالك

المسـالك و  اصـطخري،  ( انداز آن را از خراسان و بخشي ديگر را از ماوراءالنهر دانسته
 ـ .)284، التقاسيم احسنمقدسي،  ؛299 ،الممالك سـغد و   ةاين اختلاف از آنجاست كه ناحي

گويـا در روزگـار    .شدوراءالنهر در آن زمان، بخشي از خراسان بزرگ شمرده ميما
، يـاقوت ( رفتاي مستقل از خراسان و ماوراء النهر به شمار ميياقوت، خوارزم منطقه

  ).5/45، معجم البلدان
هاي نامداري چون ابوريحان بيروني، محمـد موسـي خـوارزمي، و    كنار چهرهدر 

الأفاضل خوارزمي نيز به اظهـار  ، صدرخوارزم پديدار گشتند ابوبكر خوارزمي كه در
وي كتابهـاي بسـياري بـر     .ياقوت، يگانة روزگار و افتخار شرق و غرب معرفي شد

و  برخي از دوستان فاضل عراقـي   و آوازة شهرتش به بغداد هم رسيد جاي گذاشت
 : او در مدح وي گفتند

ـونَ ــالم والشِّـعـــرِ والآدابِ و بالنَّحـــوِ  الأصـمــعـي لـَـبـارعِ إنّ يــقـولـ  ع

 

 و جاحــظُ و الخليـلُ دريـد ابنُ كـذا

 

 نـاظم  و الفَضــلِ  لـدر العلــمِ   و كـلٌّ 

 

ل فقلتَشأنُهــم  الناس في جلّ قد أج 

 

 قاسـم  خـوارزم  صـدر  مـنهم  وأفضلُ 

 

 )5/2193، معجم الأدباءهمو، : نك(
ايل ارسلان : زيسته استپادشاه خوارزمي مي چهارصدرالأفاضل در دوران حكومت 

پسـر  ، ، علاءالدين تكـش )ق578د ( ،پسر ايل ارسلانسلطانشاه، ) 568ـ553حكـ (
 

 مصطفي اوليايي. 2
 العثيمين ناعبدالرحم. 3
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و همانطور كـه  ) ق617ـ596حكـ (الدين محمد ، علاء)596ـ568حكـ (ايل ارسلان 
بـن   سلطان علاءالـدين محمـد  ب، اشاره كرده، در زمان تأليف اين كتااليمني خود در 

اين پادشاه چنـان در  . بر خوارزم حكومت مي كرده است) ق617 ـ 596حكـ (تكش 
بود كـه از  قدرت خود در نواحي شرقي مرزهاي ماوراءالنهر  پي گسترش حكومت و

 النهر ناكام مانـد ماوراء غافل ماند و در مقابله با يورش آنان بهمغولان قدرت گرفتن 
بعد از حملـه بـه خجنـد و بخـارا و      617مغولان در سال  ).10: 1383ن تكميل همايو(

آن بـه  كـه عربهـا   را سمرقند و چند شـهر ديگـر، وارد خـوارزم شـدند و گرگـانج      
ند و تا مدتها تختگاه خوارزمشـاهيان  گفتمي» اورگنج«ها و تركها ومغول »جرجانيه«

شـهر و گشـودن يكـي از    بود ويران نمودند، و با قتل عام ساكنان و به آتش كشيدن 
؛ 361، 10/360، الكاملابن اثير، (جيحون جز تباهي برجاي نگذاشتند  ةبندهاي رودخان

 ).50: 1383؛ تكميل همايون 334 ،1/333: 1352بارتولد 
و ديگـري   ق،93ق و  62تازيان در سال  ، يكي حملةمهم به طور كلي دو واقعة

ناپذيري بـر  ق به خوارزم، هر كدام به نوعي اثرات جبران 617يورش مغول در سال 
 خصوص در دورةو به پيش از اسلام،. تاريخ و فرهنگ و تمدن اين سرزمين گذاشت

زبان و گويش مردم خوارزم،  .هخامنشي اين سرزمين تمدن و فرهنگي خاص داشت
و به دو زبـان سـغدي و سـكايي     اي داشتتحت عنوان زبان خوارزمي جايگاه ويژه

-، واژهولي از آن زمـان بر جا ماند  اين زبان تا عصر اسلامي همچنان پا. نزديك بود
بسـياري از   .)101: 1383تكميـل همـايون   ( آن راه يافـت به هاي فارسي دري و عربي 

ه از قرن پنجم ب. به زبان فارسي از خود بر جاي گذاشتنداشعاري پادشاهان خوارزم 
متـأثر   بعد كه تركان بر خراسان و ماوراء النهر تسلط يافتند زبان و گويش خوارزمي

خوارزمي از بين رفت، ولي زبان فارسي همچنان رواج  از تركي شد و به مرور لهجة
، خود گـواهي بـر تسـلط    اليمنيعبارات و مفردات فارسي موجود در كتاب . داشت

اما خط آنهـا جـاي خـود را بـه     ). مقاله ةادام: نك(صدرالأفاضل بر زبان فارسي است 
زمخشري، مهمترين كتاب موجود به زبان خوارزمي و  مقدمة الأدبكتاب . عربي داد

 . خط عربي است
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 صدرالأفاضل خوارزمي
توان دريافت، نخستين كسي كه شـرحي از احـوال و   تا آنجا كه از مآخذ موجود مي

وي به تصريح خود . ، ياقوت استادهصدرالأفاضل خوارزمي به دست د آثار و اشعار
 معجـم البلـدان  ق به خوارزم سفر كرد و شرحي جامع از خـوارزم در  616در حدود 

، از كردكه رسم داشت در هر منطقه با دانشمندان و اديبان ديدار مياو چنان. نگاشت
معجـم  و از طريـق نوشـتة او در   . الأفاضـل رفـت  جمله در خوارزم به ديـدار صدر 

ديگر مؤلفـان  . الأفاضل ارائه دادرحي از زندگي و آثار صدرتوان شه ميك ستالأدبا
، بـه ايـن شـرح نظـر     الرواةانباه و قفطي در  الوافي بالوفياتبعدي، مانند صفدي در 

 . اندداشته
 بـه صدرالأفاضـل خـوارزمي    95F5،بـن محمـد  بن حسينقاسم 94F4،محمدابومجدالدين، 

 )274/ 4 ،الـرواة إنبـاه  ؛ قفطي، 24/88، الوافي بالوفيات؛ صفدي، 5/2191، معجم الأدباءياقوت، (
نقل كـرده   555را نهم شعبان سال  ياز قول خوارزمي ولادت و ياقوت .شهرت دارد

صاحب خلقي را  او خوارزمي ).2/252، بغية الوعاة؛ سيوطي، 5/2191معجم الأدباء، (است 
 ـكنـد و  زبـان معرفـي مـي   خوش، رويي گشاده، و خـوش  ادبـي و عربـي،   وم در عل

 ). 2192، 5/2191، همانياقوت، (شمارد مي خويش عصر ةنويسي، يگانشعرسرايي و نثر
الأفاضـل خـوارزمي جلـب توجـه     هايي كـه در بـاب صدر  يكي از نخستين نكته

» خوارزمي«كه در برخي از مآخذ پس از نسبت  وسته اب» طرائفي«كند، نسبت  مي
، او خـود چنـين   آيدبرميتا آنجا كه از آثار موجود صدرالأفاضل . تكرار شده است

و در شرحي هم كه ياقوت از او به . نسبتي را براي معرفي خويش به كار نبرده است
ق 592بن طاهر فاريابي كه در موفق. شوددست داده است، چنين نسبتي ملاحظه نمي

الأفاضل بـه خـط خـود در    را استنساخ كرد و صدر الأفاضلصدر بدائع الملحكتاب 
ا به كار نبرده است، ر» طرائفي«براي وي نگاشت، نسبت » اياجازه«او  ةپايان نسخ

اما در ترجمة فارسي كه ذيل سطورِ عربيِ نسخه صورت گرفته، مترجم خود نسـبت  
خـط  همچنين، در حاشية انجام نسخة همين كتاب، بـه  . طرائفي را به كار برده است

 

  ).513/ 13 تاريخ الإسلام،ذهبي، ( ابوالفضل. 4
 ).530/ 2، تاريخ اربل؛ ابن مستوفي،  5/594، عقود الجمان، ابن شعار(احمد . 5
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بـدائع  خـوارزمي،  (كاتب ناشناسي نسبت طرائفي براي صدرالأفاضل به كار رفته است 
، )17: 1382اوليـايي  (بن طاهر باشد اگر اين ترجمه از آنِ موفق 96F6.)1، حاشية 143، الملح

. توان پذيرفت كه صدرالأفاضل در روزگار خود چنين نسبتي داشـته اسـت  آنگاه مي
اند و سمعاني فهرستي از داشته» طرائفي«هور نسبت عالمان و محدثان مششماري از 

توانست دو سبب داشته سمعاني، اين نسبت مي بنابر نوشتة. ان به دست داده استايش
= (شـد  باشد، نخست خريد و فروش اشـياء و تزئينـاتي كـه از چـوب سـاخته مـي      

هـاي جالـب توجـه و سـخنان برگزيـده و خـاص       و ديگري، روايت نكته) الطرائف
 )1/194سمعاني، ( في المعجم الكبير التحبير؛  همچنين او  در كتاب )61، 9/60، الأنساب(

تـوان يـاد كـرده، كه بنابـر آن مي» خان الطـرائفيين«ام از جـايي در نيشـابور به نـ
اما . تواند انتساب به مكان و شغل هر دو باشددر اين مورد مي» طرائفي«گفـت كـه 
الأفاضل روشـن نيسـت و اگـر بپـذيريم كـه او در      دربارة صدرانتساب  ماجراي اين

او انتسـاب   توان احتمال داد كه خـود روزگار خود به چنان نسبتي شهرت داشته، مي
ويژه كه سالها پس از مـرگ او اديبـي   به .داشته استرا چندان خوش نمي» طرائفي«

با چاشنيِ طنز و  را» طرائفي«، انتساب المقتبسدر كتاب ) ق698د (دري ديگر، اسفن
 ]).ب4/273[اسفندري، ( طعن در مورد وي به كار برد

بـه   ملقـب  را وي نويسان حالشرح ةتقريباً همو در مورد لقب وي بايد گفت كه 
دانيم كه مذهب كلامي حاكم بر خوارزم اعتـزال بـود و   مي .انددانسته لـصدرالأفاض

ياد كرد كه يكي از واپسين عالمانِ معتزلي  )ق538 د(ويژه بايد از علامه زمخشري به
شد و به اغلب احتمال شهرت خوارزم به تعلق بـه مـذهب   مذهب خوارزم شمرده مي

تا آنجا كه واژة خوارزمي مرادف . اعتزال، تا حد قابل توجهي مرهون زمخشري است
روست كه صدرالأفاضل در پاسخ به ياقوت كـه در مـورد    از اين شد و اعتزالي واژة

و منظور او » حنفي و لكن لَست خوارزمياً، لَست خوارزمياً«: ادگاهش پرسيد، گفتز
 ).9: 1976حسين طه (اعتزالي نيست اين بود كه مذهبش 

 

شـود  نيـز ديـده مـي    بـدائع الملـح  ) غـلاف ؟ (= بـر جلـد   » الطرائفـي «نسبت التخمير  به نوشتة مصحح. 6
چـه وقـت بـه    » الطرائفـي «، اما در اين صورت هم مشخص نيسـت كـه نسـبت    )1/14: 1990العثيمين(

 . صدرالأفاضل منسوب شده است
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اندوزي و درك محضر علمي استادان و صدرالأفاضل، كه به قصد دانشسفرهاي 
و  ابخـار ـ بـه  ـاشاره كرده است  اليمنيهمانطور كه خود در  ـشد ـمشايخ انجام مي

 ]).أ6[ ، ]أ45[ ، ]أ15[، ]ب16[، اليمنـي : نـك (شود محدود مي و خُجند و خاخَسر سمرقند
بن بن عبـدالعزيز ياقوت نيز به سفر او به بخارا و ديدار با صدر جهان محمدبن احمـد 

؛ خسـروبيگي  310: 1365مينـوي  (س حنفيان بخارا و خطيب اين شهر مازه بخاري، رئي
الأدب شگفتي است كه هند حسين طه در كتـاب   ؛ مايةره كرده استاشا )105: 1388

بن احمـد  ن صدر جهان را بـا ابوعبـداالله محمـد   اي )283ص ( العربي في اقليم خوارزم
الأفاضـل  حال آنكه ميان صدر! باه كرده استاشت» وزير السامانيين ببخاري«جيهاني 

كـم  دسـت )  19/170، اسـلامي  المعـارف بـزرگ  ةايـر د: او نـك  ةدربار(عبداالله جيهاني و ابو
 وي دوسـتي و مـراودة   همچنـين بـه تصـريح خـوارزمي    . دويست سال فاصله است

ـ داشته ـاي نيست ـ كه فعلاً شخصيت شناخته شدهـنزديكي با محمدبن عميد نسفي 
بـا او همــراه بـوده اسـت      ) از روستاهاي سغـد(و در يكي از سفـرهايش به ورك 

 ]).أ3[، ]أ32[، اليمني(
ابوالفتوح ناصر مطرزي خوارزمي، معروف به در محضر استاداني چون  خوارزمي
قرشـي،   ؛5/595، عقـود الجمـان  ؛ ابـن شـعار،   1/19: 1990العثيمين ( )ق610 د(ابن مطرزي 

: نك( ابوالمؤيد عبدالكريم انماطي ،)2/40، تاج التراجمقطلوبغا،  ابن ؛1/410 ،المضيئة الجواهر
رضـي الـدين    ، و)1/20همـان،  ( )ق606د (فخرالدين رازي  ،) 20، 1/19: 1990العثيمين

 )20، 1/21: 1990العثيمـين  ؛371/ 1، التخميـر ؛ خوارزمي، 5/2196، معجم الأدباء( ابوريشني
 .دانش اندوخت

ميراث اندكي كه پدرش باقي گذاشته بود . بود دستاي چيرههشاعر و نويسند وي
شد رغم پيشنهاداتي كه به او ميـ عليـاو را از مدح شاهان و حضور در دربار آنان 

گذشته از آثار موجود او كه حاكي از علـم   .)5/2197ياقوت، همان، (كرد نياز ميبيـ ـ
قام ممتاز او در واسع و دست نيرومند او در نگارش ادب عربي است، ياقوت نيز به م

اما . »برع في علم الأدب وفاق نظم الشعر و نثر الخطب«: اين زمينه گواهي داده است
شعر خـوارزمي   تعصب و حسدكرد، شايد از روي كه در موصل زندگي مي ارابن شع

ستحسـن يظهـر فيـه التعجـرف و     و له شعر كثير ليس بالرائق الم« :را نپسنديده است
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بـه ابيـات   گاه  )]ب40[ص ( اليمني خوارزمي در كتاب ).5/596 ،عقود الجمان(» هالركاك
 : كرده است خود استشهاد

  :جاحساعيه بالنَّاالله م مسبن الحسين الخوارزمي وو في شعر قاسم
 للاَي التُّقي كيدعلي مسافرِها أَ   ما ضَربَتقد قام عنه نساء طالَ

هـاي  ابو تمام و متنبي و در استفاده از قافيـه  او در به كار گرفتن معاني پيچيده، پيرو
 ).293: 1976حسين طه (دشوار، پيرو ابوالعلاء معري بود 

 الناصـر ة عباسي ـ كه در آن زمان در اختيار خليفـ بغداد ةالعزيزاي كه به دارنامه
آمـده،   معجـم الادبـاء  ـ نوشته و قسـمتي از آن در  ـ بود) 622ـ575حكـ ( لدين االله

 ).5/2195ياقوت، همان، (اي از نثر زيباي اوست نمونه
 :توان به دو بخش تقسيم كردخوارزمي را مي آثار
  )خطي و چاپي( آثار موجود: الف

، از اولين تأليفات خـوارزمي  ضرام السقطابوالعلاء معري با نام  سقط الزندشرح  .1
سمرقند به پايـان  در  587، تأليف آن در سال كتاب ةخطب در به تصريح وياست كه 

 .)1/379، انوار الربيعمعصوم،  ابن ؛]أ3/148[، المقتبساسفندري، ( رسيد
 ).5/2198ياقوت، همان، ( اليمني في شرح اليميني .2
باب با موضوعات مختلف، چون حكم و  12در ، ق 590در سال كه ، بدائع الملحَ .3

، هر بـاب  تأليف شد و در امثال، مكارم الأخلاق، هجاء و مجون، اوصاف و تشبيهات
 . است ديگر شاعران آمده نيز و او معاصر شاعران و خوارزمي از اشعاري

 . التوضيح  با نام الحريريةشرح المقامات  .4
ابن شعار،  ؛5/2197، معجم الأدباءياقوت، ( التخميربا نام   »الشرح الكبير«شرح المفصل  .5

 ).5/595، عقود الجمان
از آنها نام بـرده شـده    ،خوارزمي و كتابهاي شرح حالي كه در تأليفات آثار: ب
 :است

: نـك ( بـه آن اشـاره كـرده    سـقط الزنـد  خوارزمي در شرح  .در نحو، زوايا الخبايا .1
 يـاقوت، همـان،  (برخي منابع از آن نام برده شـده اسـت   و نيز در  )32 /1: 1990العثيمين
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 .)5/595، عقود الجمانابن شعار،  ؛2198، 5/2197
97Fو المؤلف شرح المفرد .2

در نحو، به اين كتاب نيـز در شـرح   ) ق538د( زمخشري 7
 ).32 /1: 1990العثيمين : نك( است اشاره شده سقط الزند

، بارها به مقاماتدر شرح  التوضيحدر كتاب ): في شرح ألفاظ الفقه( الشرع لهجة .3
 اندبردهت و ابن شعار نيز از آن نام و ياقو )33 /1: 1990العثيمين ( است آن اشاره شده

توان احتمـال داد  با توجه به اين كتاب مي .)5/595، عقود الجمان ؛5/2197 ،معجم الأدباء(
 .كه خوارزمي در فقه و اصول نيز تحصيلات و تحقيقاتي داشته است

 . »الشرح المتوسط« في شرح المفصل السبيكة .4
 التخميـر ، خـوارزمي در كتـاب    »الشـرح الصـغير  « في شرح المفصـل  المجمرة .5
و ابـن شـعار در    )5/2197( معجم الأدباءياد كرده و ياقوت در از اين دو شرح  )4/471(

 .نداهاز آنها نام برد )5/595( عقود الجمان
از آن نام ) ] ب2/188 [( المقتبسدر ) ق698( تنها اسفندري كه، لباب الاعتصار .6

 .برده است
عقـود  ابـن شـعار،    ؛5/2197 ياقوت، همان،(در نحو ) ق538( زمخشري الأنموذجِشرح  .7

 ).5/595، الجمان
  ).5/2197 ياقوت، همان،(تأليف زمخشري  الأحاجي النحويةشرح  .8
  ).5/2198، ياقوت، همان( في البيان للمحصلةالمحصل  .9

98Fخلوة .10

  ).، همانجاابن شعار ؛5/2197، ياقوت، همان( الرياحين في المحاضرات 8
 ).5/596، عقود الجمانابن شعار ،  ؛5/2198 ،همان ،ياقوت( الأبنيةشرح  .11
 ).5/2198، ياقوت، همان( السفر في الشعر عجالة .12
 .)5/595 ابن شعار، همان، ؛5/2197 ،ياقوت، همان( عجائب النحو .13
  ).ابن شعار، همانجا ؛2198، 5/2197، ياقوت، همان( السر في الإعراب .14

 كشـته شـد   ق617به خوارزم در سال  يورش مغولدر پي احتمالاً صدرالافاضل 
  ). 1/410، المضيئةالجواهر ؛ قرشي،  2/530،تاريخ اربلمستوفي،  ابن(

 

 .رسانده است چاپ به) 194-15/121( العراقي المجمع ةدكتر بهيجه حسيني در مورد آن تحقيق كرده و در مجل. 7
  ).12/538، 7/120، الأنسابسمعاني، ( صلاة الرياحين، جلوة الرياحين. 8



 129 / صدرالافاضل خوارزمي
 

 

  ياليمنكتاب جايگاه ادبي و تاريخي 
، تـاريخ و  ادب ةحـوز  الافاضـل در صدر از جمله آثار كمتـر شـناختة   اليمنيكتاب 

ملاحظه خواهد شد، پرتو كه چنان و ،ي ايران و برخي نقاط جهان اسلام استجغرافيا
. افكنـد مـي يش و پس از خـود  تاريخ و فرهنگ روزگار پاز  هاييجديدي بر گوشه

اخت الأفاضل در مواردي كلمات و عبارات فارسي به كار برده كه از حيث شـن صدر
گذشـته از ايـن   . خوارزم در آن روزگار حـائز اهميـت اسـت    زبان فارسي در منطقة

سـراي  قيقي مربوط مي شود، از فردوسـي حماسـه  موضوع، وي ذيل سطري كه به د
را آغـاز كـرد و    شاهنامهبزرگ ايران هم نام برده و تصريح كرده كه دقيقي، سرايش 

درسـت اسـت كـه دقيقـي سـرايش      ). ]ب30[ ، ص اليمني(فردوسي آن را به پايان برد 
ذشـت و  اي را آغاز كرد، اما ظاهراً بيش از هزار بيت نسراييده بود كـه در گ شاهنامه

آن هزار بيت را فردوسي در قسمت مربوط به ظهور زرتشت در پادشاهي گشتاسـب  
اما كاملاً روشن است كه  ).3/206: 1388خالقي مطلق (خود گنجانده است  شاهنامةدر 

سرودة  شاهنامةرا از آغاز تا پايان سرود و نبايد آن را دنبالة  شاهنامهفردوسي خود 
 . دقيقي تلقي كرد

 ـ  به عنوان يكي از كهن اليمنياطلاعاتي كه كتاب   و تـاريخ  ةتـرين منـابع در زمين
، بـا  آن بـر  علاوه .است ارزشمند بسيار دهدمي ارائه عربي و فارسي ادبِ و جغرافيا

خوارزمي،  بديع ةشيوآن هم به  يمينيشرح الفاظ و اصطلاحات نادر و غريبِ كتاب 
لازم به ذكر است كه برخـي از مؤلفـان    .گرددميسر مي تاريخ يمينيدرك بهتر كتاب 

چون بيهقي در تاريخِ خود، و شارحان بعد از خـوارزمي، چـون نجـاتي نيسـابوري     
 نوشـتند  يمينيدر شروحي كه بر تاريخ ) ق1172د (و احمد منيني  )ق738زنده در (

، ]209[، ]190[، ]222[، بساتين الفضلاءنجاتي نيسابوري، : نك( استناد كردند اليمنيبه كتاب 
 ). 82،تاريخ بيهق؛ بيهقي، ] 227[

 ي في شرح اليمينيمناليكتاب  ويژگيهاي 
علاوه بر اهميت تاريخي، به لحـاظ ادبـي نيـز مـورد      يمينيكه اشاره شد كتاب چنان

عربي و بلاغي آن، شارحان بسياري را به خود جلب  توجه قرار گرفت و نثر مصنوعِ
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 ،جوامع الفقر و لوامع الفكـر : سياري برآن نوشته شد كه عبارتند از، و شرحهاي بكرد
بـن  الـدين عيسـي  شـرح تـاج  ؛ )ق 620 د(الحميد كرماني بن عبدمجدالدين فضل االله

ابـن  ( اليمينـي للعتبـي  با عنوان شرح ) ق615ـ555(طيب اصفهاني طرقي  بنمحفوظ
 معجـم المـؤلفين،   ؛ كحالـه، 2/2052 ،كشـف الظنـون  ، حاجي خليفه؛ 5/471 ،عقود الجمان،  شعار

 )ق617 د(تأليف محمـدبن احمـدبن سـليمان زهـري اشـبيلي       اليمينيشرح  ؛)8/31
بسـاتين الفضـلاء و ريـاحين    ؛ )2/213، نفح الطيـب ، ؛ مقري2/75، الوافي بالوفيات، صفدي(

؛ )ق738زنده در ( بن عمر نجاتي نيسابوريليف حميدالدين ابوعبداالله محمودتأ العقلاء
مجمع الآداب في معجـم  ، ابن فوطي( بن علي منبجيبن داود، عزالدين محمدشرح المنبجي

بن علي ابن عمر احمد تأليف، علي تاريخ ابي نصر عتبي الفتح الوهبي؛ )1/307،الألقاب
بن مصلح سمعاني رماني كه مختصـري از  شرح علي؛ )ق1172ـ1089(عدوي منيني 

شرح ديگري از آن بـا  ؛ )6/3 :1977 بروكلمان( موجود است 549 بريطانيا ةآن در موز
وجود  289، و منچستر 6197 أول پاريس در خطي ةمؤلفي نامعلوم به صورت نسخ

 .)، همانجابروكلمان( دارد
متمـايز   از ديگر شـروح  ويژگي پنجسبب اين به  اليمنياما از ميان اين شرحها،  
 :شودمي

 ساختار شرح .1
نادر  تهايالفاظ غريب و عبار، قصد او از تأليف اين كتاب، شرح خوارزميبه تصريح 

بـه  امكنه برخي از اسامي اعلام و  ةتوضيح دربار و نيز يمينيكتاب  لهايالمثو ضرب
بـه   با نثري سـاده و روان  او ضمن آوانگاري واژگان ؛جوهري است صحاحال ترتيب

 .اين امر پرداخته است
سپس حـرف نخسـت    الفبايي و بر حسب حرف آخر وترتيبِ واژگان اين كتاب، 

سه  ةديگر، الگوي اصلي براي يافتن ريشبه عبارت . است  كلمه ةشكل مجرد، يا ريش
 بـر  را »مارجة« ةبراي نمونه واژ. اول، ل؛ دوم، ف: به اين ترتيب است» فعل«حرفي 
 فصل« و بر اساس اولين حرف، در »جيم باب« در كلمه اصلي آخرين حرف اساس

  .استآورده  از اين باب »ميم
هر . مفردات و مركبات: است دهكرتقسيم  بخش را به دو اليمنيخوارزمي كتاب  
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ولي تعداد فصول در هر باب بنا بر كلمات نيازمنـد بـه   ، باب است 24قسمت شامل 
فصـل   25، باب الراء مشتمل بـر  )مفردات( مثلاً در قسمت اول. شرح، متفاوت است

 .فصل استسه صاد مشتمل بر الولي باب ، است
از  انسـاماني ، شـرحي در بـاب   مقدمـه  ، نخست درشرح پيش از آغاز خوارزمي

وي در توضيح لغوي واژگان، حروف  .دهدمي به دستشان اي آغاز تا زوال حكومت
} ...د، ر، ص، س، ط، ع و{حروف غير منقوط؛ »هغليظ«را با لفظ } گ، چ، پ، ژ{

 :بـراي مثـال نـك   ( بردنام مي »همعجم«را با لفظ  ف منقوطحروو  ؛»همهمل« ةرا با واژ
 .)] أ21[  ص(» هنغر« ،)] أ20[ ص( »بردسير« ،)]أ34[ ص( »بروچپال« ةواژتوضيح 
  :استناد به مآخذ مختلف .2

لطـايفي كـه    و المثـل ضرب و اشعار نيز و تاريخي روايات و نحوي و ادبي اطلاعات
و نيـز رفـع    يمينيبهتر معناي مفردات و اصطلاحات كتاب  تفهيمخوارزمي گاه براي 

 چهـار توان آنها را به ملال خواننده ارائه كرده، برگرفته از مآخذ مختلفي است كه مي
 :قسمت تقسيم نمود

 :هاي خوارزمي از دوستان و استادانشنيده: الف
و دوسـتان  نـامي از اسـتادان   تصريح، بهندرت به خود، خوارزمي در بيشتر تأليفات 

أخبرنـي  : و تعبيرات او در اين زمينه مبهم و كلي است برد و معمولاً عباراتخود مي
عـن بعـض    الحكايـة ؛ سمعت هذه البخارية؛ بعض أصحابي ةالعراقيبه بعض أصحابي 

، ]ب14[، ]أ7[، ]ب35[، ص اليمنـي : نـك ( الأئمة التركيةإخواني الأفاضل؛ بلغني عن بعض 
 ). 19 /1 :1990العثيمين  ؛]أ43[

 ...: كتابهاي ادبي، لغوي، تاريخي و نحوي و: ب
منـابع  : اسـتناد كـرده اسـت   منبع  40بيش از به  اليمنيخوارزمي در تأليف كتاب 

، غـوري؛  جامع لغات العـرب ، ازهري؛ اللغةتهذيب ، زمخشري؛ البلاغةاساس  :لغوي
، أحمـد خـارزنجي؛   التكملـة ، جـوهري؛  اللغـة صحاح ، اسحاق فارابي؛ ديوان الأدب

في شرح المقصور و الممدود لابن السكيت،  الفائقفرغاني؛  جامعابن فارس؛ المجمل، 
، ابـن دريـد؛   جمهـرة اللغـة  ؛ لابن خالويـه نحـوي   ابن دريد شرح مقصورهابن جني؛ 

 .است برده خاص ةزمخشري بهر البلاغةاساس ، مرزوقي؛ كه از ميان آنها از الفصيح
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تـاريخ ولاة  ، ابواسـحاق صـابي؛   التاجي في أخبار الدولة الديلمية :تاريخي منابع
 .مختصر تاريخ الخلفاء؛ سلامي بن احمدابوالحسين علي، خراسان

 ، ابوالفضل ميكالي؛ديوان، نصراالله منشي؛ )صاحب كليله( كليله و دمنه :منابع ادبي
، مجمع الأمثال ، ابوالعلاء معري؛درعيات، سقط الزند ، زمخشري؛شرح مقامات الديوان

؛ عيـون  ، ابـو حـاتم سجسـتاني   ما تلحن فيـه العـوام   ، زمخشري؛المستقصي ميداني؛
كافوريـات، سـيفيات،   ؛ ، ابيـوردي عراقيـات و نجـديات  ؛ )ابن قتيبـه ( قتبيالأخبار، 

 .، علي تنوخيالمحاضرة وأخبار المذاكرةنشوار ؛ ، ثعالبينوادر الملح؛ متنبيعضديات، 
 تـأليف قتبـي   الأنـواء  الكبير؛ بقال التفاريق تأليف جمع يكتابهاو در علوم ديگر، 

در  )ق558 د( ديلمي دار شهر ابومنصور الدينزين تأليف الفردوس مسند ؛)قتيبه ابن(
كتـاب   يـا  قاليمالأ صوربن زكريا رازي در طب؛ تأليف محمد المدخل التعليمي طب؛

بـن  تأليف ابوالحسن علي البلدان المواضع و زيد بلخي در جغرافيا؛تأليف ابو شكاللأا
بـن  بـن علي تأليف الحكمة فردوس محمد عمراني خوارزمي در جغرافيا طبـري در   ز

 ؛)الكشـاف ( زمخشريتفسير تأليف عبدالقادر جرجاني در فقه؛  المائةشرح  حكمت؛
ديگر منابع خوارزمي در تأليف كتـاب   زادرعلوم قرآني،  يبابو عبداالله اَندراالإيضاح، 

 .هستند اليمني
 :است برخي منابع كه فقط از آنها نام برده و نيز

، رويـاني؛ المنصـوري،   كتاب البحر، ابوالمفاخر المايمرغي؛ الجامع الكبير في الفقه
، ابوالمفاخر المـايمرغي؛  الجامع الكبيرالبغوي؛ ، المصابيح، السنةشرح زكرياي رازي؛ 

القنـد فـي تـاريخ    ، مـروان البـوني؛   مشهور بالمغرب لموطأل شرح؛ ، رشيديسعدنامه
 .سمرقند

لاً  . اسـت گاه مطلبي را بدون تصريح به مسـتند خـود نقـل كـرده     خوارزمي   مـث
 تـاريخ خراسـان  سامانيان برگرفتـه از كتـاب    بسياري از مطالب مقدمة كتاب دربارة

حـديث منقـول از    )]ب27[ ص( يا مثلاً در فصل الصاد و )]ب3[، ]أ3[ ص(امي است سلّ
 )2/285 ص(الفائق في غريب الحديث ابوهريره و نيز توضيحات آن، برگرفته از كتاب 

 . »و يزخرفونه بالتمويه... أي قوماً ر هريرةإن أبا «: تأليف زمخشري است
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 خوارزمي شخصي  استنباطاتآراء و : ج
 از بسـياري  ةدربـار  »هكذا صح«خوارزمي استنباطات و نظرهاي خود را با عبارت 

كنـد  كه از نظر او نادرست به كار گرفته شده بيان ميتاريخ يميني  عبارات و مفردات
 :نـك  ،براي توضـيح بيشـتر  ( كندو گاهي براي اثبات نظر خود به همان كتاب استناد مي

 .)مقاله ةادام
 شواهد قرآني و ادبي : د

و اشـعار و روايـات    ادبـي  خوارزمي به آيات قرآني و احاديث نبـوي و نيـز امثـال   
 ،]أ61[ ،]أ7[ص : براي نمونه اي از اين موارد نـك (است  استشهاد كرده نيز تاريخي و ادبي

 ).]ب53[ ، ]ب23[ ،]ب28[ ،]أ 31ب، 30[
 يمينيي كتاب هاها و تحريفتصحيف .3

اصلاح برخي كلمـات تـاريخ   به  »الصواب هو«و  »هكذا صح«با عبارت خوارزمي 
وي  ؛شـده اسـت   اين كتاب به اشتباه كتابـت  هايهظاهراً در نسخكه  پرداخته يميني

اشـاره   اليمينـي  براي اثبات ادعاي خود، به كاربرد آن كلمه در صفحات ديگر كتاب
خـوارزمي قـولي را از عتبـي نقـل      ،)]أ7 [ ص(در فصـل لام   ، براي نمونهاست كرده
أي «: گويـد مي »لواحب«سپس در توضيح  »وتنفك عليها لواحب الضلوع« :كند مي

الشـيء فـي الشـيء و     مداخلةطرائقها، تحريف و الصواب لواحك بالكاف و اللحك 
 . باشداز نظر وي لواحب نادرست و صحيح آن لواحك مي. »التزاقه به
و مفـاتح  « :يمينيبعد از ذكر اين عبارت از  ،)]أ  10[ ص( در فصل واو: مدو ةنمون
باردان كذا وقـع فـي    بالفارسيةو هي  وليجةهي جمع «: دهد كه، توضيح مي»الولائج
از نظر خوارزمي . »عن الجوهري و الفارابي المهملةء حاو الصواب هو ال ،الطلبةأفواه 

ص : بـراي نمونـه هـاي ديگـر نـك     ( باشدالولائج نادرست است و صحيح آن الولائح مي
 ).فصل جيم ]ب4[فصل ميم و فصل نون؛  ]ب49[

 كثرت سازد،مي متمايز دست اين از آثاري از را ابكت اين كه ويژگيهايي از يكي
خوارزمي ضمن شرح مفردات و همچنين  .است شخصي استنباطات و دعاوي اين

كه در  كنداشاره مي به تصحيفها و تحريفهايي، يمينيال تاريخ كتاب غريب اصطلاحات
ه با دليل و برهان و گاه با استناد ب را هااين كتاب صورت گرفته و آنهاي نسخه
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طور كه از اظهارات وي بر و همان .كندتصحيح مي تاريخ يمينيها و عبارتهاي جمله
اين اشارات را با توجه ) ]ب15[؛ و الواقع في النسخ ]ب6[و في أكثر النسخ (آيد مي

 .كه در دست داشته، بيان نموده استهاي متعددي به نسخه
لا يجلو عـن الزمّـان   « جملة، ]44[ هصفح فصل جيم، اليمني تابدر ك: اول ةنمون

: است چنين آمده »يجلو« كلمةشده و در توضيح  نقل تاريخ يمينياز  »ذكره و مفخره
بـه كوشـش    تـاريخ يمينـي  كه همين كلمه در در صورتي »المرآةهو من قولك جلاء «

 .است ضبط شده »لا يخلق« ثامريو به كوشش احسان  »لا يخلو«يوسف الهادي 
به نقل  »يتحاذيانبينَ نَصرينِ «عبارت ]: ب44[ هصفح در فصل الحاء: دوم ةنمون 
هـي مـن   «: اسـت  چنـين آمـده   »يتحاذيـان «ذكر شده و در توضيح  تاريخ يمينياز 

به كوشـش يوسـف الهـادي و     يمينيكتاب هر دو چاپ  كه در؛ در صورتي»التحاذي
 .است ضبط شده »يتجاذبانبينَ نصرينِ « ثامرياحسان 

 إرقاقعلي سبيل «، عبارت ]ب 30[در باب القاف فصل الراء صفحه : نمونة سوم 
: چنين آمده است »إرقاق«نقل شده و در توضيح كلمه  تاريخ يمينياز  »له من جهته

تـاريخ   كه در دو چـاپ مـذكور  در حالي »هو إفعال من الرق الذي هو خلاف العتق«
 . كه معنايي متفاوت با إرقاق دارد ذكر شده »إرفاق«، يميني

: نقل شده تاريخ يميني، اين عبارت از ]أ56[ة صفح فصل الصاددر  :چهارم ةنمون
 تاريخ يميني دو چاپ مذكور از  كه دردر حالي »بالصروف المسكينو تصرفاً علي «
ها و براي اطـلاع بيشـتر از ايـن تصـحيف    (است  ضبط شده »المسكين«به جاي  »سالمكْ«

 ).رسالة دكتري نگارندة مقاله: رسد نكمورد مي 93ها كه تعداد آنها به تحريف
 :كه عبارتند از عربي اصطلاحاتكاربرد معادل فارسي برخي از كلمات و  .4

، ]أ6 ص[ رنگ كبود، ]ب5 ص[نواله پشت داد ، ]ب4 ص[پيسه  ،]ب4 ص[انبوه 
مرغابيـان  ، ]أ11 ص[آمـد  همچو شير سياه ، ]أ10ص[باردان ، ]أ8[آستين بر مي زند 

ــرهنكان ، ]أ13ص[ رســوه  شــهريار ،]أ15 ص[س ــرداب  ،]ب15 ص[ك  ،]أ17 ص[ك
 ،]ب24 ص[دوردست است  ،]ب24 ص[الكد  ،]ب22 ص[نيمروز  ،]أ19 ص[زخمه 

دوالهـاء   ،]أ27 ص[ضلال  زدن راه جاي ،]أ25 ص[آن ده از دست راست مي كذرد 
ــراك  ــاغ  ،]ب31 ص[فَتْ  ،]ب33 ص[ خُجاكــت، بناكــت، خُجانيكــت ،]ب32 ص[ب
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جهـار پـاره    ،]أ37 ص[بكركيلي مي رويـم   ،]ب36 ص[كتاره  ،]ب34 ص[حوالكاه 
كـرد   بوسـه  زمـين  ،]أ38 ص[ بهرامكان ،]ب37 ص[الپاره دوز  ،]ب37 ص[دوخته 

ــم  ،]أ38ص [ ــوخ چش ــان ، ]ب39 ص[ش ــيني ، ]أ42[باغب ــاركش  ،]أ43ص [ص ب
99Fالمس ،]ب45 ص[برسو ، ]ب44ص[ خَتوُ ،]أ43ص[

نان همه خـروس  ، ]ب48 ص[ 9
 .]أ61ص[م بپشت برانداخت د ،]ب52 ص[ و ماكيان شد

 : يمينيكاربرد برخي كلمات و يا عبارات غير منقول از كتاب  .5
گاهي براي تفهيم بهتر مقصود خود، به ناچار از عبارات و كلمات خارج از  خوارزمي

 الكلمـة هـذه  «: گويدد و بعد از توضيحات خود، چنين ميكناستفاده مي تاريخ يميني
باب هاء فصل همزه،  ،]أ46[ص : براي مثال نك( »ضرورةإنما هي  اليمينيليست من فوائد 

  ).أردهن هواژ ]أ41[و ص  ،انُاهة ةواژ

 ...)نوع خط، تعداد صفحات، و( اليمني هايهمشخصات نسخ
تاكنون چهار نسخه شناسايي شده و به احتمال بسيار، يكي اصل بوده و در  اليمنياز 

كـه در  ما چنان. ديگر از روي آن كتابت شده است ةنسخ روزگار نزديك به هم، سه
ايـم و ضـمن   نسخ تكيـه داشـته   تصحيح متون كهن مرسوم است، در تصحيح بر اقدم

، 1004 ةشمار به "حميديه" ةننسخة كتابخا(اي كه در دست بود متنِ دو نسخه مقابلة
ايم با مراجعه به مآخـذ مؤلـف و   ، كوشيده)857 ةشمار به "الكتاب رئيس" ةنسخو 

 :عبارتند از نسخه چهاراين . ديگر منابع لازم، متن را براي پژوهشگران پيراسته كنيم
 نسخه ترينقديمي و بهترين كه) 1004( ةشمار به »حميديه« كتابخانة ةنسخ. الف

 62 در نسخه اين. است شده نوشته آن روي از ديگر هاينسخه احتمالاً و است
در پايان نسخه چند  و ،شده كتابت ط زيباي فارسيسطر با خ 23صفحه  هر و صفحه

 است؛ همچنين نوشته شدهمطالبي سطري در شرح حال مؤلف و برخي از آثار وي 
 كردهشهر كاشان ذكر را ، و مكان آن 651سال  را تاريخ مقابله و تصحيح ،ناسخ
100Fبن تُكشَبا توجه به قول خوارزمي كه علاءالدين محمد اما. است

حكـ ( 10
 

 .منظور همان مس است. 9
اي ، كه در فرار از تاتارها بـه قلعـه  )ق617-589حكـ (تُكشَ  السلطان محمدبن خوارزمشاه علاءالدين. 10
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 علاءالدين زماننا لسلطان و« :را سلطان زمان خويش معرفي كرده) ق617ـ596
 بباغ يسمي جيحون شط علي ـ باغـ شأنه االله أعلي ــ تكَُش السلطان بنمحمد
 .كه كتاب در عهد اين سلطان نوشته شده استتوان اضافه كرد  مي )]ب32[ص ( »خرّم

 ـ لِّكُل قني علي إتمامه الحمدالله الذي أخرجفِّو ببسم االله الرحمن الرحيم ر: آغاز نسخه  نٍّفَ
حلِّرجلاً ي فاعه و يمي دمن بين العالم إلي قته باعهم  ...و بعد، فإني لما قرأت اليميني كتاب 

 ... للكامل ملك الكلام
حريـر  للإمـام الفاضـل الكامـل النِّ    اليمني في شـرح اليمينـي  كتب كتاب  تمتَ: انجام نسخه

في شـرح   التوضيحمان صاحب كتاب الز مةعلاالأفاضل تاج الأماثل يت المتبحر صدررّلخا
 تمت. للإمام المفضل الزمخشري... و كتاب الحريريةالمقامات 

 لبعض أفاضل خراسان 
 لاهي يا االله خَـوف نَفْسـك كُف و                ساهي يا خَديك علي الدموع  أذر  

 الأصل نسخةهر في ظَ
ون االله الأحد الصمد مـن كتـاب   عالعصر يوم الأحد بِ بعد و التصحيح ضرْو الع المقابلةُ تمتَ

 .الفضل كتب في إحدي و خمسين و ستمائة بكاشان

 سـال  در كاشـان  در قبلـي  نسـخة  روي از) 1168( ةشـمار  به »حميديه« ةنسخ. ب
 .باشدمي 168ـ100 از مجموعه يك ضمن آن صفحات و شده ق نوشته1144
، اين نسخه با خطي نسبتاً خوش در )857(  شماره به »الكتاب رئيس« ةنسخ. ج
 ةو تنها تـاريخي كـه بـر صـفح    . سطر نوشته شده است 17صفحه و هر صفحه  109

  .است 1154يخ وقف نامه به سال ، تارشده ذكر عنوان
 ـ كلِّل قني علي إتمامه الحمدالله الذي أخرجفِّو ببسم االله الرحمن الرحيم ر: آغاز نسخه  نٍّفَ

من بين العالم إلي ق دفاعه و يمرجلاً يحل يته باعهم  ...اليمينيي لما قرأت كتاب فإنّ ،و بعد 
 ... للكامل ملك الكلام

حريـر  للإمـام الفاضـل الكامـل النِّ    اليمني في شـرح اليمينـي  تمت كتب كتاب : انجام نسخه
في شـرح   التوضيحمان صاحب كتاب الز مةعلابحر صدرالأفاضل تاج الأماثل يت المترّلخا

االله  هدمتغب الفضل او كتب من كت. للإمام المفضل الزمخشري...  و كتاب الحريريةالمقامات 

                                                                                                                   
، الكامـل ابن اثيـر،  (ق در همان قلعه درگذشت 617در مازندران پناه برده بود همچون خوارزمي در سال 

10 /124 ،128 ،341-343.( 
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 .الكاتب أضعف العبادبرحمته و 

 )1168  شمارة( حميديه نسخة خط همان با 2432 شمارة به »الدين ولي« ةنسخ. د
 صفحات تعداد و، حسين احمدبن بنمجيب محمدبن ابوالحسن آن ناسخ و شده نوشته

 .است برگ 69 آن
 :ناسخ با اين دو بيت به مدح كتاب پرداخته

ــرَح الأســتاذُ صــدر الأفاضــل  لقــد شَ

 

 ــي   ـيٍ سـبـــي عتـمين ـميـِمنـــاه بالي 
 

 ــفمَن ك   ــانِ فيـه مط ـانَ بالإمع  اًـالع
 

ــيمنِ   ــد و ال ــالِ و الرُّش ــرَّف بالإقب  تَشَ

 

 نتيجه
 جغرافيا و تاريخ ةترين منابع در زمينبه عنوان يكي از كهن اليمنياطلاعاتي كه كتاب 

، با شرح الفاظ آن بر علاوه .است ارزشمند بسيار دهدمي ارائه عربي و فارسي ادبِ و
درك بهتـر  خـوارزمي،   بديع شيوةآن هم به  يمينيو اصطلاحات نادر و غريبِ كتاب 

فارغ از اهميت اطلاعات تاريخي، به دليـل نثـر مصـنوع و     كهــ  تاريخ يمينيكتاب 
نتشار ايـن كتـاب   با تصحيح و ا. گرددميسر مي ــ همنشيانه توجه اديبان را برانگيخت

ويـژه از حيـث ادبـي و تـاريخي و جغرافيـايي      اسلامي ايران به ةمهمي به دورمأخذ 
 .شودافزوده مي

 منابع
 .ق1417، العربي دارالكتاببيروت، ، الكامل، علي، ابن اثيرـ 
نسخه عكسي كتابخانه ، قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، عقود الجمان، مبارك، ابن شعارـ 

  .ق1410، سليمانيه استانبول
، إحياء التـراث القـديم   مديريةمطبوعات ، مجمع الآداب في معجم الألقاب، عبدالرزاق، ابن فوطيـ 

  .ق1417
 .ق1413، دار القلم، دمشق، في طبقات الحنفيه تاج التراجم، ابن قطلوبغاـ 
  .م1980، للنشر الرشيد دارعراق، ، تاريخ اربل، ابن مستوفيـ 



 56آينة ميراث، شمارة / 138

  .ق1388، النعمان مطبعة، الربيع انوار، ابن معصومـ 
، القـري  أم دانشـگاه ، السلمي عواض بناالله مطيع تحقيق و تصحيح، المقتبس، فخرالدين، اسفندريـ 

 .ق1424
  .م2004، دارصادربيروت، ، المسالك و الممالك، ابراهيم، اصطخريـ 
  .ميراث مكتوب ،تهران، بدائع الملحمقدمه بر ، 1382، مصطفي، اولياييـ 
  .بنياد فرهنگ ايران ،تهران، كريم كشاورز ةترجم، تركستان نامه، 1352، و .و، بارتولدـ 
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